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روز هجران و شب فرقت يار آخر شد
                                     زدم اين فال و گذشت اختر و کار آخر شد

اين همه ناز و تنعم که خزان می فرمود
                                    عاقبت در قدم باد بهار آخر شد

مجله زمانی به دست خوانندگان عزيز می رسد که «عاقبت» خزان و زمستان 
با همة سماجت و سرسختی، در برابر قدوم بهار «آخر» شدند و بهار با نوروز ـ به 

نشانة نو شدن زمين و زمان و جان و دل، فرا رسيده و نويد زندگانی می دهد!
عَلَم دولت نوروز، به صحرا برخاست

                                    زحمت لشکر سرما ز سَرِ ما برخاست
بر عروسان چمن بت صبا هر گهری

                                    که به غواصی ابر از دل دريا برخاست
شيخ اجل سعدی عليه الرحمه با اين بشارت، به روال هميشگی اش زبان 
به انذار می گشايد و از همه می خواهد که از بهار، به عنوان بهانه ای برای تأمل 

و تعمق در اسرار هستی استفاده کنند:
اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود

                                    هر که فکرت نکند نقش بوَد بر ديوار
کوه و دريا و درختان همه در تسبيح اند

                                    نه همه مستمعي فهم کند اين اسرار
شايستة  بدين سبب،  و  می کند  کمک  فهم  اين  ايجاد  به  که  است  معلم  و 
بزرگداشت و احترام است؛ معلمی که هدفش تنها اراية دانش يقينی از قبل 
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موجود نيست، بلکه تلاشش برای بيدار کردن دانش آموزان از 
«خواب جهالت» است:

خبرت هست که مرغان سحر می گويند
                           آخر ای خفته، سر از خواب جهالت بردار

هر که امروز نبيند اثر قدرت او
                           غالب آن است که فرداش نبيند ديدار

تا کِی آخر چو بنفشه سرِ غفلت در پيش
                            حيف باشد که تو در خوابی و نرگس بيدار

بهار علاوه بر اين که با نوروز، مژدة نو شدن می دهد و طبيعت 
دگرگون شده، به زايش و رويش می پردازد و بدين سبب قدومش 
بر همگان مبارک است، برای جامعة آموزشی ايران نيز ويژگی های 
قابل توجهی دارد که مهم ترين آن، روز معلم است. اين روز بهانه ای 
است تا معلمانی را که سعدی توصيف کرده است، گرامی بداريم. 
همان معلمی که اراية درس، حداقل کاری است که می کند، اما 
کار اصلی او تربيت نسل هاست که شهروندان حال و آينده سازان 
جامعه هستند. بزرگداشت چنين معلمی واجب است و آموزش او، 
بايد که همواره از اهميت خاص برخوردار باشد. جامعة آموزشی هر 
چقدر در اين راه هزينه کند، به واقع سرمايه گذاری عظيمی انجام 
داده است و خدای ناکرده غفلت در امر آموزش معلمان ـ هر چقدر 
هم اندک ـ خسران بسيار به بار می آورد. باز هم شيخ اجل، تفاوت 
بين معلم و کسی را که فقط تدريس می کند و معلمی نمی داند 

به بيان ظريفی توصيف کرده است:
ندهد هوشمند روشن رای

                                 به فرومايه کارهای خطير
بورياباف اگرچه بافنده است

                                 نبرندش به کارگاه حرير

دغدغه های  از  معلمان،  آموزش  که  است  جهت  بدين 
اساسی نظام های آموزشی در دنياست؛ به خصوص در زمانی 
که از طريق تکنولوژی های پرسرعت، پرقدرت، وسيع و ارزان، 
دسترسی به منابع دانشی و دانش يقينی سهل شده و ديگر 
با  نيست.  معلم  اصلی  مسئوليت های  از  صرف،  دانشِ  اراية 
چنين فراقتی، معلم نقش ها و مسئوليت های جديدی پيدا 
کرده است که اگر در آموزش معلمان، چگونگی ايفای آن 
نقش ها و پذيرش آن مسئوليت ها لحاظ نشود، جامعه های 
آموزشی دچار بحران های جدی می شوند. درواقع، توقعی که 
از معلم امروز می رود، ايفای نقش آرمانی معلم است که همان 
پذيرش مسئوليت، تعليم و تربيت و آموزش مفاهيم جهت 
توسعه ی فهم و درک آن هاست. در اين ميان، معلم رياضی 
فرصت مغتنمی در اختيار دارد، زيرا از طريق موضوعی به 
تعليم و تربيت می پردازد که ماهيت آن، دعوت به تأمل و 
دوباره نگری،  به منظور  آموخته ها  بر  بازتاب  و  تدبر  و  تعقل 
اصلاح و طرحی نو در انداختن است ـ همان گونه که ماهيت 

بهار، اين چنين است!
زادروز  مناسبت  به  را  رياضيات  روز  بهار،  در  بالاخره 
خيام، رياضی دان و شاعر منحصر به فرد ايرانی داريم ـ کسی 
و  رياضی گشود  را در جهان  نوينی  مرزهای  رياضياتش  که 
مسيرهای روشنی را پيش روی ديگران گذاشت، درحالی که 
و  سِحر  حالت  فرهيخته،  جهانيان  برای  هم چنان  رباعياتش 
انجام  فراوانی  کارهای  آن ها،  فهميدن  برای  و  دارد  افسون 

شده است.
بر  خيام  زادروز  رياضيات ـ  روز  و  معلم  روز  بهار،  نوروز، 

خوانندگان گرامی مجله مبارک باد.




